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زن  روز جهانی  از  داشت  گرامی  مارچ      هشت 
برای  معنی‌دار  و  روز حساس  یک  روز  این  است، 
به  ابتدا  در  روز  این  می‌باشد.  دنیا  زن‌های  همه 

عنوان یک رویداد سیاسی و سوسیالیستی...

عرفِ كه بر جامعه‌ي ما حاكم است...

    هرچند در افغانستان و سایر کشورهای جهان همه‌ساله 
از روز جهانی زن تجلیل به عمل می‌آید؛ اما دیده می‌شود 
که زنان در بسیاری از کشورها به خصوص در افغانستان 

درهولناکترين بستر تاریخی به‌سر می‌برند و از روز...

زنـان و ناهنجاري‌هاي اجتماعي

درخت‌هاي  بود،  زده  آتش  را  نخلستان‌ها    
را  جا  همه  افق  گستردگی  به  وحشتی  نيم‌سوخته 
خورشيد  غروب  آستانه‌ی  در  زني  بود،  گرفته  فرا 

باآستين ژوليده اش اش‌كهاي چشمش را پاك...

سـال اول  در هـیـاهـوی زمـان 
شماره پنجم 
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عارف رضایی  سخن کارا

زنان که نصفی از نفوس کشورها و جهان را تشکیل                  
معادلات  و  تعاملات  تمام  در  آنها  نقش  می‌دهند، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنا بر روحیه‌ی 
تاریخ  از  مختلفی  ادوار  در  مردان  گرایانه‌ی  سلطه 

کمرنگ و به حاشیه بوده اند.  
اکثر  در  که  عنعناتی  و  عرف  هنجاری‌ها،  نا  سنت‌ها، 
افغانستان حاکم است، ظلم مسلم  از کشور‌ها و به‌طور اخص در کشور 
صحرایی،  محکمه‌کردن‌های  خود‌سوزی‌ها،  است.  زن  بر  آشکار  و 
در  محصور‌شدن‌ها  گرفتن‌ها،  قرار  شتم  و  لت  مورد  سنگ‌سارشدن‌ها، 
چهار دیواری خانه و عدم دادن اجازه فامیلین برای دختران شان جهت 
تحصیل کردن و برخورد دو‌گانه خانواده‌ها میان فرزندان دختر و پسر و 
ازدواج‌های قبل از بلوغ رسیدن دختران و از همه مزخرف‌تر ازدواج دختر 
کوله‌باری  همانند  همه  پنجاه‌ساله  و  چهل‌ساله  مرد  با  نوجوان  و  نابالغ 
است که دختران و زنان  افغانی محکوم به حمل آن است که در درون 
این عرف و عنعات زن‌ستیز، هیچ منطقی نمیگنجد و فرار ازین حقیقت 
آشکار، چاره‌ی زندگی زنان کشور نیست. عرف، عنعنات و سنن موجود 
در کشور، آزادی و برابری حقوق زنان را در کشور نفی میکند و همانند 
زنجیرهای فولادین دست و پای آنان را بسته اند و قدم گذاشتن بیرون از 
دایره‌ی عرف و سنت که در خانواده‌ها و جامعه حاکم است، جزا و بدعت 

نا‌بخشودنی برای زنان تلقی می‌شود.
 لذا درین شهر خبری از معرفت نیست، رفتار و انسانیت انسان‌های این دیار 
در برابر زنان جوره‌ی احساسات کور و برگرفته شده از عرف حاکم است 
و نقٌل و نبات آن جهالت و نادانی است. همین خلاهای عاطفی، معرفتی، 
اخلاقی و اجتماعی است که جلوی رشد و شکوفایی زنان جامعه‌ی افغانی 
را همچون دیوار آهنین سد کرده و آنها را محکوم به محرومیت می‌سازند، 
گاهن  است که  گذاشته  تاثیر  زنان چنان  روی همه‌ی  نا‌بسامانی‌ها  این 
آنها زندگی در کشور را بی‌مفهوم وقصه‌ی تکراری می‌پندارند و واژه‌های 
چون روز زن و نظایر آن برای‌شان تبدیل به واژه‌های بی‌خاصیت و بی 
مفهوم می‌شود. حدت و شدت این مسئله به پیمانه‌ی است که یک زن 
آگاه جامعه‌ی ما درد، رنج، مشقت، حق‌تلفی‌های زنان را در هیأت اشک 
ناله می‌کنند و هیچ گوشی نبوده و اکنون نیز نیست که صدای محرومیت 
تا  است  رویکرد سبب شده  چنین  و  باشد  شنیده  را  مان  جامعه‌ی  زنان 
صنفی  این  بماند.  ناشناخته  و  گنگ  سرزمین  این  تاریخ  در  زن  صدای 
از جامعه که قهرمانان واقعی در میادین عمل می‌باشند، علی‌رغم اینکه 
کارهای شاقه و مولدی را انجام می‌دهند و مطلوب‌ترین بازده را به جامعه 
عرضه می‌کنند ولی از کار و زحمات شان همواره صاحبان سرمایه بهره  
برده و می‌برند و فقط مزد اندک و ناچیزی که مکفی حد اقل معیشت آنها 
نیست، برای شان پرداخته می‌شوند و از زحمات بی شایبه‌ی شان بهره‌ی 
و  نگرش  نوع  دیگر  سوی  از  می‌خورند.  رقم  سرمایه‌داران  نفع  به  کلی 
برخورد جامعه و خانواده‌ها نسبت به زن دوگانه می‌باشد و به آنها به‌عنوان 
جنس درجه  دوم ديده می‌شود که مصداق عینی این ادعا را در زمان به 
دنیا آمدن نوزادی‌که دختر باشد، میتوان دید که اغلب از خانواده‌ها خوشی 
آنچنانی را که از تولد شدن نوزاد دختر داشته باشد، با کمال تألم و تأثر 

که ندارند و گاهن احساس انزجار و نارضایتی می‌کنند.
که  است  این  افغانستان  عزت‌مند  مردم  برای  قلم  این  پیشنهاد صاحب 
را  کار  استعداد  و  توانایی  انسانی‌که  یک  عنوان  به  را  زن  دیگر  بیاییم 
داشته و دارند، بشناسیم و در تمام تعاملات و معادلات سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بازوی اجرایی خوب‌شان باشیم تا توانسته باشیم که 
از نصف نیروی فعال و مولد مملکت که همانا زنان کشور اند، استفاده‌های 
به  خویش‌را  خمیده‌ی‌  قامت  کشور  و  باشیم  کرده  را  مطلوبی  و  بهینه 
یک مملکت قامت‌رسا و استوار مبدل سازیم. امکانیت این مسئله زمانی 
فراهم می‌شود که بال غیر فعال کشور »زن« را فعال سازیم و پرنده‌ی 
خوشبختی  کشور را به قله‌های بلندی از موفقیت، سعادت، خوش‌بختی 

و بهروزی پرواز دهیم.

زن صدای ناشناخته‌ی تاریخ
مردانه‌سرایی و بی‌تغزلی زنانه در شعر زنان امروز افغانستان

غزل گویا سخن زنان است و روايت كننده‏ی عشق 
زن، كه عشقش را به زبان بياورد و آن‌چه را نگفته است 

به تصوير بكشد. 
اين در آمد به اين خاطر آورده شد که بگوید تغزل 
و نحوه زبان تغزلی در شعر زنان افغانستان چگونه 
شعر  کجای  تا  سرایی  مردانه  و  بی‌تغزلی  و  است 
زن افغانستانی راه کشوده است. و این که با توجه 
برابر  در  جهت‌گيري  نوعي  روز،  گفتمان‌هاي  به 
تحولات  افغانستانی،  وطن  در  زندگی  ناملايمات 
اجتماعي و مسايل عشقي و عاطفي که اصل در 
غزل امروز و دیروز فارسی است؛ چگونه و با کدام 

زبان در شعرهای زنان ما رخ کشیده‌اند.
مردانه سرایی

افغانستان  زنان  شعر  در  سرایی  زنانه  و  تغزل 
در غزل  زنانه سرایی  و  تغزل  نبود  این  ناپیداست، 
آشکار خود  به  افغانستان  زنان  امروز  و شعر سپید 
گاهی شعر  این شعرها  در  زیرا  نشان می‌دهند.  را 
زنان همانند مردان فضای رمانتكي گونه را توصيف 
می‌کنند که چنگی به دل مخاطب نمی‌زند. چون 
تمام  تا  اند  این شعرها گویا در تلاش  زنان شاعر 
ويژگي‌هاي زباني مردانه را وصله‏ی تن شعر خود 
سازند. شعر‏هایی که با تغزل كاملا مردانه و با ديد 
اند. در این گونه شعرها شاعر  مردانه سروده شده 
زن خودش را به جاي شاعر مرد گذاشته است و 
به توصيف و مديحه معشوقش پرداخته است که 
نا آشیانه به نظر می‌رسد. بدینسان است که زنانگي 
شعر به شکلی بروز یافته است كه مردان براي آنان 
اختراع كرده‌اند. مانند شعر از خانم زهرا حسین زاده 
که گویا وی به جای یک مرد نشسته و تغزل مردانه 

ای برای محبوب زنانه اش سر داده است:
اخم را بـشــكـن بفرما چاي و قند
نوش جانت مـــاه پـيـشـانـي بلند
مي خرم فانوس چـشـمـت را پـري
جذبه هايت قيمتش چند است، چند

...
راز گـيـسـويـت ببين! پيچيده است
ســاده صيدم كـرده اي با آن كمند

) زهرا حسين‌زاده )نامه اي از لاله كوهي، 57(
زنانگی خنثی )شعرهای دوجنسیتی(

افغانستان، شعرهاي  از شعر زنان  دسته‏ی ديگري 
اند كه مي‌توان آن ها را عاشقانه‌هاي خنثي  نامید. 
شعرهای که هويت زباني، معنا یافتگی، درونمايه، 
تصويرها و فضای شعری در آن‏ها به کلی خنثی اند. 
از این رو، نمی توان تغزل زنانه را در آن ها یافت 
و نه تغزل‏های مردانه را. فضای این گونه شعرها 
و  زندگي،  از  اي  نشانه  و هيچ  نیست  زنانه  تغرلی 
مهر زنانه  در آن ها دیده نمی‏شود. آرزوهاي بر باد 
رفته‌ي عاطفي و دنيايي تغزلي زنانه، بدون ذهن و 
زبان یک زن در این شعرها روايت شده اند. در این 

گونه شعرها بي هويتی و نوعي محافظهك‌اري زنانه 
موج می زند. از این رو، كي مورد از ضمير مخاطب 
»تو«  که یک مرد باید باشد، پیدا نمی‌شود. مانند 
این شعر خانم محبوبه ابراهیمی که اگر نام وی را 
از پای شعر خط بزنیم، می تواند شاعر آن یک مرد 

باشد:
فقط به جاي دلم كي پرند، كي ماهـــي
بساز و در تب و تاب جهان خود ول كـن
اگر كه سنگ كف رود ساختي از مــــن
خودت كنار همان رودخانه منزل كــــن
بهار را به درخـتـان خـسته بــاز رســان
و سرنوشت دلـم را بـه عـشـق كامل كن
)محبوبه ابراهيمي، )بادها خوهران من‌اند،‌ 12(

زن  شعر  براي  زنانه  تغزل  که  است  حال  در  این 
افغانستانی هویت است که در آن وی ابراز عشق 
می‌کند. این تغزلی سرایی زنانه و گفتن از احساسات 
عاطفي از شاخصه‌هاي گفتاري و عاطفي زنان شاعر 
ما می‌تواند باشد. وقتی به این شعرها می‌نگریم، این 
مقوله را در می یابیم که گویا زنان ما هرگز عاشق 
در  و  یابند  نمی  در  را  معنی عشق  یا  و  نمی‌شوند 
زنانه  ناب  تغزل  و  باشند  کرده  تا خطر  اند؛  نیافته 
برای معشوق مردانه اش گفته باشد. شاید هم شاعر 
زن افغانستان مجبور است عشقش را انكار كند و 
آنچه كه مربوط به مسايل عاطفي اش مي‌شود را 
به دست سانسور بسپارد. در نتیجه ای چنین رویکرد 
و  كليشه  و  دنیای كهنگي  به  آنان  که شعر  است 
تكرار می افتند. چنین است که تجربه ي متفاوت 
فرهنگي زن و مرد را نمی توان در شعرهای آنان 

دید.
امروزه ما خوب می دانیم که برجسته كردن تجربه 
زنانه در شعر، می‌تواند ما‌را به دنیای نو دیگری آشنا 
کند که زنانه باشد و از سوي ديگر، نو آوري زباني 
را نيز به دنبال داشته باشد. زیرا تنها در این صورت 
است که مخاطب شعر به دنبال یافتن فضاي جديد، 
امكانات زباني جديد در شعر می رود و آن را کشف 
گونه  اين  در  زن،  شاعر  که  است  چنین  می‌کند. 
واقعي  از عشق  ها،  و غزل سرایی  تغزل گونه ها 
خود حرف می زند و دنیای واقعی خود را به تصوير 
ميك‌شد. در پهلوی آن مخاطب زن هم، از توصيف 
زنان حرف  دنياي  بازگويي  و  بيان عشق  عاطفي، 
جدیدی دستگیرش می‌شود. مثل اين نمونه‏ شعر که 
نشانه‌‌هاي از فضاي زندگي، عشق و روايت عاطفي 
زنانه در آن‌ها به چشم می‌خورد اگر چند شعر واقعی 

زنان ما نیست:
به خانه من پا مگذار

بی‌‌‌تاب می‌شوی/ و نگاهم می‌کنی/ من اما پنجره‌ام 
را باز نخواهم کرد/ فصل کوچ است پرنده کوچک/ 
پر در بال‌های هم‌سفرانت بگذار/ به سرزمین‌های 
سنگین  برفی  پنجره/  اینسوی  کن/  سفر  گرم 
سمت  به  بسته‌ام/  قندیل  وانگشت‌های  می‌بارد/ 
تو یخ زده‌اند/ به خانه من پا مگذار/ امروز آخرین 
فرصت کوچیدن تو است/ پرنده کوچک ! پرواز کن/

)شكريه عرفاني، به خانه من پا مگذار(
عریان سرایی آشفته 

شعر  فمينيسم،  به  گرايش  قبيل  از  روز،  مباحث 
دنیای  و  مرد  علیه  اعتراضی  شعرهای  و  اعترافي 
نوع  برفضای جامعه سنتی  مردانه و فضای حاکم 
شعرهای  از  برخی  در  گاهی  که  است  شعر  دیگر 
گونه  این  از  می‏شود.  دیده  افغانستانی  شاعر  زنان 
است: شعرهای خانم مريم تركمني و مارال طاهري 

زنانه،  متفاوت  دنياي  نشاندهنده‌ي  بر  افزون  که 
زبان زنانه و ديدگاه زنانه و مردانه سر جنگ را با 
به خلق  که  است  گونه  بدین  دارند.  مردانه  دنياي 
شعرهای اعتراضی و گاهی هم اعترافی پرداخته اند. 
و ازعشق‏های عریان خویش پرده بر داشته اند که 
نیکو به نظر می‌رسند. این چند این شعرها بهتر از 
و  جهان  مي‌تواند  اقل  حد  و  اند  دیگر  گرایش  دو 
زبان زنان ما را تعريف کند و نوع عصيان زیبا را 
بازگو سازد. عصياني كه از ذهن و جهان زنانه آنان 
برخاسته اند و در دنیای مردانه‏ی ما غنیمت بزرگ 

است. مانند اين تغزل از تركمني:
ميك‌نم  حركت  ميك‌نم/  حركت  ميك‌نم/  حركت 
هميشه  مرداب  من/  اما  مي‌روي/  راه  من  در  /تو 
ساكن/ در جغرافياي مدرسه/ ديگر/ چگونه جريان 
خواهم يافت/ و گيسو را كه به اصرار بريده‌ام/ و من 
مي‌دانم/ كه گيس بريده‌ها نمي‌رقصند/ كه مرداب 
گيسو ندارد/ كه انگار با تمام ساده لوحي/ زير پا لگد/ 

لگد/ لگد شده‌ام/ و اين چرخش ذرات ويرانيست/
اروتیک سرایی غیرمستقیم

شیوه های نو سرایی و نو گرايي در تغزل شاعران 
زن افغانستان با تمام زیبایی‌های شان، چه درحوزه 
اعتراضی و چه در حوزه اعترافي، اين خطر را بازگو 
شعر  ورطه‌ي  در  روزی  است  ممکن  که  می‌کند 
دور  شعر  هدف  و  شعر  اصل  از  و  بيفتند  جنسي 
شوند. از این رو، شعر »اروتكي« توصيف جسماني 
و هم‌آغوشي و پرداخت به مسایل جنسی می‌تواند 
ریزش تلخ برای شعر زنان ما باشد. توصيف عریان 
از كي عشق و هم آغوشی عریان با شاخصه‌هاي 
جان  به  را  »تو  شعر:  این  مانند  »اروتكي«   شعر 
خويش فرا مي‌خوانم / و لبريزت ميك‌نم از عشق/ به 
آغوشم بگير / با جهان كيي شو«. می‌تواند هم زیبا 
باشد و هم می‌تواند زنگ خطر باشد برای غلطیدن 
در دنیای هرزه گویی و شاعرانی که نمی‌توانند شعر 
را به درستی و نیکویی در یابد و زنانه به سرایند. 
چنین است که احساس می‌شود جای فروغ فرخزاد 
در شعرهای زنان افغانستان خالی است و یا او به 
درستی در شعر شاعران زن افغانستان دریافته نشده 

است.
و این شعر:«دست بكش بر اندامم/ كه فراز و فرود 
جهان است/ تو را به جان خويش فرا مي‌خوانم/ .../ 
و جهان را دوست بدار/ جهان را با تمام مزارع ترياك 
كلاه‌كهاي  خوشه  خوشه  با  گندم‌زارهايش/  و 

اتمش/ تاكستان‏هايش/ ... )شكريه عرفاني، و(
 و یا این شعر خانم حسین زاده: 

عادت نميك‌نم به اين جنگ تن به تن
لطفا تو ماشه را بچكان در دهان مــن

...
با خون من عجين شده اي مرد مـتهـم
آهسته‌تـر بـيـا رگ ديـوانـه را بــــزن 

)زهرا حسين زاده، جن(
دستگیرزاده  حمیرا  دکتر  خانم  شعر  میان  این  در 
می‌تواند کمی تلطیف کننده‏ی این بحث باشد که 

در پایان آورده می‏شود:
تو دميدي به تن من كه چنين مست بهارم
مــزن آتش به قــرارم، مزن آتش به قرارم

نه دل از عشق تو خالي، نه تن ازجور تو حالي
تو چه خوابي چه خـيالي؟ كه زتو زمزمه سارم
تو مر رويش نـازي، تـــو طـلـوع شـب رازي
تو مرا گـــر نـنـوازي، به چه كارم به چه كارم
حميرا نكهت دستگير زاده )غزل غريب غربت، 4(

 ویژه‌ی روز ‌‌‌جهانی زن

روز جهاني زن مبارك
Deticated for woman international day

دكتر حفيظ شريعتي »سحر« 

8Happy women`s day
March
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در هـيـاهــوي زمــان   مبانی نظری خشونت علیه زنان در افغانستان

    چنانچه همه می‌دانیم، در افغانستان حقوق زنان از دیر زمانی بدین‌سو  
پایمال می‌شود و زن جنس دوم در برابر مرد محسوب می‌شود. ولی در 
این اواخر با بوجود آمدن نظام دموکراتیک که پشتوانۀ قدرت‌های جهانی 
را به همراه داشت امیدواری‌های در جهت جلوگیری از نقض حقوق زنان در کشور به 
وجود آمد و مسئله‌ی برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی گنجانیده شد. اما این 
گنجانیدن برابری حقوق زنان و مردان فقط روی کاغذ باقی ماند و زن هنوز هم جنس 
دوم در برابر مرد تعبیر می‌شود و حقوق زنان بطور  بسیار گسترده نقض می‌شود و 
زنان تا اکنون نیز به پیمانه وسیع مورد خشونت قرار می‌گیرد. سوال اساسی این است 
که علل اصلی خشونت علیه زنان و نقض حقوق زنان چیست؟ با وجودیکه نهادهای 
مختلف در راستای حقوق زن کار می‌کنند، چرا نتواسته اند جلو خشونت علیه زنان را 

بگیرند؟
جهت نایل آمدن به پاسخ هر دو سوال فوق که در واقع مبنای نظری این تحلیل را 
تشکیل می‌دهد که در نخست عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان را به بررسی 

میگیریم.
سایر  همانند  زنان  علیه  خشونت  افغانستان:   در  زنان  علیه  خشونت  عوامل 
در  متأسفانه  که  است  عوامل  و  علل  سلسله  یک  زاده‌ی  اجتماعی  ناهنجاری‌های 
افغانستان با توجه به اینکه کاملا یک جامعه سنتی و مذهبی بوده و جنگ‌های خانمان 
سوز بسیاری را نیز پشت سر گذشتانده است، زمینه‌های رشد و گسترش این عوامل 
از هر جامعه‌ي دیگر کرده مساعد بوده است. خشونت علیه زنان نظر به تحقیقات که 
از سوی نهادهای ملی و بین المللی صورت گرفته دارای علل و عوامل مختلفی بوده 

که در ذیل به اهم این عوامل اشاره می‌شود.
حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند و خرافی: حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند و 
خرافی از جمله موارد است که در افغانستان از جملۀ مهمترین عوامل خشونت علیه 
زنان به حساب میرود. زنان به دلیل عرف و عنعنات ناپسند و غیر شرعی به بد داده 
ادامه تحصیل و حق تعلیم محروم می‌شود و  از  ازدواج قرار می‌گیرد،  می‌شود، بدل 
مجبور به ازدواج اجباری می‌شود. بدلیل عرف ناپسند و غیر شرعی حاکم در جوامع، 
دختر حق انتخاب شوهر آینده اش را ندارد و مجبور است با تن به ازدواج‌کردن، به 

رضایت و انتخاب فامیل تمام عمر قربانی شود.
مرد سالاری: نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان بدلیل مرد محور بودن، تمرکز 
اقتدار ساختاری، فقدان نظارت، کنترول و هیبت قانونی دولت به مثابه حافظ حقوق 
نابرابری و خشونت علیه زنان را فراهم  افراد، بر آنها شالوده اصلی تبعیض،  انسانی 
می‌سازد که این شالوده ساختاری مساعدترین بستر برای شکل‌گیری و رشد فرهنگ 

خشونت می‌باشد.
عدم آگاهی از حقوق اسلامی زنان: عدم آگاهی از حقوق اسلامی زنان شامل 
می‌خواهد  زن  از  مرد  می‌شود.  عوامل خشونت محسوب  جملۀ  از  که  است  مواردی 
تمام امور منزل را انجام دهد بدون اینکه بداند شرعآ این حق را بالای خانم ندارد، 
مرد خانم را در انزوای اجباری قرار می‌دهد حتی برای دید و بازدید از اقاربش اجازه 
نمی‌دهد بدون اینکه بداند این موضوع شرعی نیست، زن از طرف شوهر وادار می‌شود 
که باید به تعلیم و تحصیل خود ادامه ندهد، در حالیکه آموختن علم بر هر مرد و زن 

مسلمان فرض است.
محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی: عدم حضور واقعی و مناسب زنان در 
موقعیت‌های مهم دولتی و اداری و بالاخره عدم حضور زنان در سیاست‌گزاری‌ها و 
می‌نماید.   فراهم  را  زنان  علیه  زمینه‌های خشونت  نیز  ملی  تصمیم‌گیری‌های کلان 
به گونۀ مثال میتوان به رد قانون منع خشونت علیه زنان بدلیل محرومیت زنان در 
سیاست‌گزاری‌ها اشاره کرد. زیرا برای مشارکت اجتماعی و سیاسی حضور در اجتماع 
شرط اساسی است، در حالیکه حضور زنان در جامعه‌ی افغانی ما خیلی کم‌رنگ است.
فقر و عدم استقلال مالی زنان: این موضوع یکی دیگر از عوامل خشونت علیه 
زنان به حساب میرود به‌خصوص زنانیکه در خانواده‌های روستایی زندگی دارد و از 
لحاظ مالی وابستگی بیشتری به مردان یعنی شوهران شان دارند. همین وابستگی 
زیرا  بگیرد.  قرار  به مردان سبب شده است که هرازگاهی مورد خشونت  زنان  مالی 
توان  جدی  خشونت  خطر  به  شدن  مواجه  صورت  در  حتی  ندارد  مالی  توان  زنیکه 
پرداخت پول کرایه موتر را ندارد تا به ارگان‌های مربوطه مراجعه و خواهان احقاق حق 

خود گردد که متأسفانه بارها این موضوع در قضایا مشاهده شده است.
بی‌سوادی: تحقیقات نشان میدهد که بخش اعظمی از قضایای خشونت علیه زنان 
را در خانواده ها، بی‌سوادی تشکیل میدهد. زیرا این خانواده‌ها از لحاظ آگاهی حقوقی 
در ردیف پاینتری قرار دارد. روی همین ملحوظ، خشونت در خانواده‌های روستایی به 
مراتب جدی‌تر و بیشتر از خانواده‌های شهری و تحصیل یافته است. حتی نوع خشونت 
نیز در این دو گروه از هم تفاوت دارد. بد دادن، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، لت و 
کوب از جمله مواردی است که بیشتر در خانواده‌های که سطح سواد در آن پائین است 

و از آگاهی اجتماعی برخوردار نیستند اتفاق می افتد. 
با در نظرداشت عوامل خشونت علیه زنان که در فوق از آنها تذکر بعمل آمد ناگفته 
نباید گذاشت که خشونت علیه زنان در افغانستان پیامدهای سوء را نیز در قبال داشته 
که بطور نمونه میتوان فرار از منزل، خودکشی، گرایش زنان به اعتیاد، افزایش فساد 

اخلاقی در جامعه، اختلالات روانی، کاهش احساس امنیت و غیره نام برد.

محمدنادر  نبي زاده 

روز ابـــــــــراز وجـــــــود
روز احـسـاس بـشـــــــــــر

روز احســـــاس حـقیـــــقت
روز تـــــــدوین حقیـــــقت

روز تــــــــــرک معصیـــت
روز تـحـقیـق سخـن در وجـود 

خــویشـــتن
                        من زن ام! 

زن از نــــــــوع بــشـــر
بــشـــر از خــلـــق خـدا

زن پــر لــطــف صـــفــا
                 مـــن زن ام!

زن بــودن مــن افـتـخـار
افــتــخــار در آفــریــنش

افــتـخـار در ســاخــتـــار
افـــتـــخــار در رفــتـــار

افـــتـــخـار در وسعت دید
افـــتـــخــار در کــار کرد
                     من زنم ام!

عـــاطــفــه نــیـروی مـن
تــربــیــت دســتــور مــن

پیام تبریکی مجمع ملی تغییر ونجات به روز زن...
مناسبت خجسته روز جهانی زن  

مجمع ملی تغییر و نجات  مراتب تبریکات گرم و 
خالصانه‌ي شان را به مناسبت  هشتم مارچ »روز 
به  ویژه  به‌طور  و  زنان جهان  به‌تمام  جهانی زن« 
زنان کشور تبریک و شاد باش گفته و برای شان 
در تمام امورات زندگی آرزوی بهروزی، سربلندی، 

شادکامی وسرخرویی می‌کند.  

سكينه فكوري 

   نخلستان‌ها را آتش زده بود، درخت‌هاي نيم‌سوخته 
وحشتی به گستردگی افق همه جا را فرا گرفته بود، 
زني در آستانه‌ی غروب خورشيد باآستين ژوليده اش 
اش‌كهاي چشمش را پاك ميك‌رد، بيابان حكايت از 
بيرحمي كي باديه نشين داشت، آن طرف سربازان 
برگشته از جنگ شمشيرهاي شان را صيقل ميدادند، 
نقاب‌هاي سياه در  چهره‌هاي مردان خشين درلاي 
آيينه‌ی تاريخ روايتي به گستردگي كي شب ظلمت 
در  را  خوب‌رويان  روزگاري،  كه  دهكده‌ي  ميداد  را 

خود مي‌پروراند و محفل عيش و طرب مطربان حلقه بگوش 
بود، هم اكنون در حلقوم آتش بلعيده شده و زنان در زولانه 
است.  شده  زمان  خنياگران  ملعبه‌ي  خشين  مردان  اسارت 
بازي  خاك  با  قلعه،  ديوار  گوشه‌هاي  در  معصومانه  كودكان 
ميك‌نند آنها از گلدان شكسته و شاخه‌ي درهم‌تنيده كي باغ 

تلخ، غم را نقاشي ميك‌نند.
دشت  قاموس  در  باران  طبل  صداي  و  جنگ  هياهوي 
نمي‌گنجد، مردي آواره از ديار ظلمت تابوت زني را به تنهايي 
براي  تاگورستاني  زده،  بر  آستين  به دوش ميك‌شد، سواران 
دفن خورشيد بنا كنند. آسمان پرده سياهش را بروي ستارگان 
شب گسترده است. آن‌طرف معركه خيمه‌ي شب‌بازي بپا شده 
است و زنان آيه‌هاي تبهكاري انسان را قرائت ميك‌نند و خون 
زولانه‌ها را مي‌مكند، گروه از سربازان در تب شهوت، آتش 

گرفته اند و به خود مي‌پيچند.
»دختران در دام‌هاي كفتار، هرآن به فكر سرنوشت خويش«

باركش  شتران  زنگوله‌هاي  و  اسپان  شيهه  شب  تاركيي  در 
جنگ،  شب  كي  دل  در  نر  اسپ‌هاي  مي‌شكند،  را  سكوت 
اسپ‌ها  آواز  ارضا مي‌شوند،  ميتازند  ماده  اسپ‌هاي  بر  زنده  
سربازان  گوش  و  ميك‌ند  پيدا  موج  بيابان  دست‌هاي  دور  تا 
كه ريگ‌هاي بيابان را به سجده مرگ نشسته اند مي‌خراشد.

نخلستان  و  نشده  خاموش  ظلمت  وزش  صداي  است  شب 
آسمان  وراي  در  غليظ  دود  ميرود  فرو  آتش  در حلقوم  هنوز 
ستاره‌ها را پنهان كرده است. بيابان خالي از سكنه و خانه‌هاي 
گيلي در تب سكوت در هم آميخته و ديوار معبد سر به سجده 

فرود آورده است.
داروغه و شب گردان سپاه به هرسو نهيب ميزنند نگهبانان 
نيزه‌ها را بر افراشته و برآن تيكه زده اند و آرام جشن پيروزي 
را از دور نظاره ميك‌نند و ارباب جام مي سر ميك‌شد، رقاصه‌ها 
با دامن چيندار شان عطر دل آويز تن شان را بدست نسيم 
دودهاي  ميان  در  مهتاب  است  شب  نيمه‌هاي  مي‌سپارند، 

غليظ، آخرين نفس هايش را ميك‌شد.‌
و باده بدستان باتن نيمه عريان به مطربان مجلس سر تعظيم 
فرود مياورند و زنان شلاق‌خورده، آغوش سرد سربازان را با 

سر انگشتان خويش نوازش ميدهند.
ماجراي عجيبي كه هنوز در بستر زمان جريان دارد و روند كه 
هنوز داستان مردي را قصه ميك‌ند كه دخترش در محكمه‌ي 
با  صحرا  لاش‌خوران  و  ميرقصد  دار  چوبه‌ي  بر  صحرايي 

بال‌هاي سياهش بر او سايه افگنده است.
آري! اين حادثه 14 قرن پيش نيست كي واقعيت و جريان 

ستم تاريخي و حقيقت امروز است كه اگر 
و  مخوف  گورستان  برداري،  آن  از  را  مرغان  سياه  بال‌هاي 
تاركي را خواهي ديد كه حكايت اش را از ني شبان بايد شنيد.

بيابان‌هاي داغ وحشت و  را در  اينست كه سرنوشت زنان  و 
ظلمت جستجو نبايد كرد. آنها را در سياه‌چال تاريخ نبايد ديد 
آنها را در تكرار تاريخ بايد خواند و آنگاه خواهي ديد كه انگار 
خدايان زن دوباره زنده شده اند راهبان مذهب و صومعه به 
دوشان دين سر از معبدهاي ضلالت و گمراهي بلند كرده تا 

روسياهي تاريخ را به رخ مردم بكشد.
اما اين بار نه باآن شمشيرهاي برنده‌ي آهنين و سنگين بل با 
شمشيرهاي از جنس چوب از درخت تنومند خداوندان كه بر 
فرق زن فرود ميآيد تا احساسات خشم و حيوانيت شانرا براي 

كشتن كي زن خاموش سازند.
تاريخ دارد تكرار مي‌شود، نه در سرزمين بي آب و علف خدا، 
نه در صحراي خشك و خاموش‌ عربستان، درميان هياهوي 
خشم آفرينان و رودخانه نشينان شهر كابل و زباله‌دان مسجد 
شاه دوشمشيره، زن انسان و فرشته‌ي از جنس آدم در حلقوم 
مي‌شود  شان  ايمان  حريق  عقيده،  شرار  و  آتش  اژده‌هاي 
اينست كه جبر، جهالت و خشونت در آيينه‌ی تاريخ به نمايش 

گذاشته مي‌شود.
آيا اين جبر و تكرار تاريخ نيست؟

فروكش  زن  فرق  بر  انزجار  و  نفرت  گلوله‌ي  زمانیك‌ه  آيا 
برگلوي معصوميت زن  ابراهیم  بران  ميك‌ند، زمانیكه خنجر 
انسان بر  كشيده مي‌شود، زمانیك‌ه آتش نمرود براي حريق 
افروخته مي‌شود، زمانیكه سنگ شيطان به طرف خدا پرتاپ 
مي‌شود و زمانیك‌ه گوشه‌ي از بيابان براي زنده به‌گوركردن 

كي زن حفر مي‌گردد روايت از تكرار تاريخ نيست؟
آري خواهر اين‌ها همه هست.

اما من براي اين همه بودنها و اين‌همه ملالت و ضلالت‌ها 
شرمسار تو ام، چرا كه تبر بدستان از هم‌نوع من بوده اند.

آيينه‌ی  مهرباني،  و  باران عطوفت  تو خواهر، زلال جاري  و 
و حلاوت  انسان  آبشار حقيقت كي  و صفاي خورشيد،  مهر 
دردت  كه  مگو  و  منگر  بي‌خردان  خرد  برفقدان  زندگي،  باغ 
چيست و چه رنج‌ها كشيده‌اي و چگونه محكوم به جبر تاريخ 
شده‌ای، زيرا ما همه‌ی اين‌ها را ميدانيم وخوب هم ميدانيم 

كه وجدان‌هاي مرده بر تو چه كرده است. 
و بگو تو كي هستي !
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زنان و ناهنجاري‌هاي اجتماعي
         هرچند در افغانستان 
کشورهای  سایر  و‌ 
روز  از  همه‌ساله  جهان 
به  تجلیل  زن  جهانی 
دیده  اما  می‌آید؛  عمل 
در  زنان  که  می‌شود 
به  کشورها  از  بسیاری 
افغانستان  در  خصوص 
بستر  هولناکترين  در 
تاريخي بسر مي‌برند و از روز جهاني زن در 
کشور به حيث يک سمبول که نمايش از 
محروميت زنان است و شعار آرمان‌گرايانه 
اين  و  مي‌کنند  بزرگداشت  ميدهند  سر 
چنين  در  زنان  زندگي  که  درحاليست 
مرد  شيوه‌هاي  همواره  که  کشور‌هاي 
سالاري و سنت‌هاي زن‌ستيزانه حاکم بر 
جامعه است، بدون دست‌یافتن به هرگونه 
حقوق انساني، اجتماعي و سياسي روزگار 

سپری می‌کنند.
اگر زنان در شرايط کنوني به حقوق طبيعي 
پیدا نمی‌کنند ريشه‌ی  ومدني شان دست 
آن را بايد به دوران قبل از اسلام جستجو 
در  زنان  به  بي‌حرمتي  نمونه‌ي  که  نمود 
ميان قبايل اعراب پيش از اسلام معمول 
به  زنده  دختران  زمان  آن  در  است.  بوده 
به  فقط  آنان  از  هم  یا  و  می‌شدند  گور 
عمل  به  استفاده  تجارتی  کالای  عنوان 
لاي  در  زن  انساني  هويت  و  می‌آوردند 
بازيچه‌‌‌ی  تنها  عرب  جهالت  پرده‌هاي 

مردان شهوت‌پرست بوده است.
العرب  جزيرة  در  اسلام  ظهور  با  اما 
دريچه‌ی نوين به‌روي زنان گشوده شد و 
زن به عنوان يک انسان و مخلوق ارزشي 
الهي عرض اندام کرد اين سر چشمه وحي 
زنان حق و حقوق  برای  بود که  انسانيت 
که  دیده می‌شود  آن‌هم  با  ولی  قایل شد 
کشورها  از  شماری  در  هم  حالا  تا  زنان 
به طوری‌که باید و شاید برای آنان احقاق 
حقوق شود متأسفانه عکس قضیه را شاهد 
افغانستان  مثل  کشوری  در  زنان  هستیم. 
پدر  خانه‌ی  در  که  اند  انسان‌های  همان 
شان به‌نام »آدم مردم« و در خانه‌ی شوهر 
نام  به  اجتماع  در  و  مردم«  »دختر  به‌نام 
»سياه‌سر« و صفت‌هاي چون ناقص‌العقل 
اینکه  هم  دیگر  مورد  و  می‌شوند  یاد 
که  همان‌گونه  زن  باورند  این  بر  بسیاری 
تا  لباس سفید در خانه‌ی بخت می‌رود  با 
زمانیکه با کفن سفید راهی قبرستان نشود 
دیگر از خانه‌ی شوهر بیرون شده نمي‌تواند 
و همين رسومات نا‌پسند بوده که تا امروز 
ميان جوامع  در  دوم  عنوان جنس  به  زن 
مطرح  مذهب  و  دين  افراطيت  و  سنتي 
از  این طیف  اينست که کسی به  است و 
جامعه اهمیت نداده و از آن صرف استفاده 

ابزاری مي‌نمايند.
بدون شک زنان در طول تاریخ در بسیاری 
پنجه  و  این وضعیت دست  با  از کشورها 
نرم کردند تا اینکه در قرن بیست طي يک 
حرکت مدني و حق‌خواهي جنبش زنان را 
شکل ميدهند و اين حرکت از اينجا آغاز 
نساجي  فابریکه  یک  در  زنانیکه  مي‌شود. 
در کشور امریکا کار می‌کردند و از وضعیت 
رنج  بود  حاکم  آنان  بالای  که  تشنج‌بار 
دادخواهی  ریخته  سر‌کها  به  می‌بردند، 

کردند و از حکومت وقت خواستند تا به آنان 
اجازه دهند که در تصمیم گیری‌هاي  نیز 
به  فعالانه  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي، 
از  و  باشند  داشته  عنوان شهروندان سهم 
حق و حقوق مادی و معنوی‌شان بهره‌مند 
شوند و ازين رو هشت مارچ به عنوان روز 
از  يادبود  به  تا  شد  نام‌گذاری  زن  جهانی 
گردهمايي‌هاي  زنان  تاريخي،  روز  چنين 
بزرگ را راه‌اندازي کنند که این امر تاجایی 
جنبه عملی پیدا کرده اما در جامعه‌ي زن 
آيين  جمعي  خرد  فقدان  افغاني،  ستيز 
يک  را  زن  جهاني  روز  از  داشت  گرامي 
پندار غلط شمرده و حضور زنان در جامعه 

را تاکنون لکه‌ي ننگ شان ميدانند.
افغانستان  در  که  است  هویدا  برهمگان 
همه ساله از روز جهانی زن تجلیل می‌شود 
اما از دیدگاه من اين رويکرد نمادين بايد 
به يک فرهنگ اجتماعي تغيیر جهت داده 
آن  واقعي  معناي  به  را  بودن  زن  تا  شود 
آرمان‌گرايانه   تجلیل  ولی  سازد  برجسته 
قاموس  در  فقط  از حقوق زن  زدن  داد‌  و‌ 
آنکه  با  مي‌شود.  زده  نهيب  تار  يک شب 
مردم افغانستان داد از اسلام و حقوق زن 
می‌زنند ولی تا هنوز در بسیاری از ولایات 
باورهاي  و  آدرس دين  از  زنان  افغانستان 
قرار  زمان  جلادان  شلاق  تحت  سنتي 
دين  دستورات  با  مغايرت  در  و  مي‌گيرند 
درحالی‌که  بروند  مکتب  به  ندارند  اجازه 
يک  را  علم  آموختن  ديني  آموزه‌هاي 
مکلفيت دانسته است، به زنان اجازه داده 
مهم  تصمیم‌گیری‌هاي  در  تا  نمی‌شود 
انتخاب  در  وحتا  باشند  سهیم  کشوري 
همسر و سرنوشت آينده‌ی خويش اراده‌ي 
سلب  زندگي  امورات  در  و  ندارند  خود  از 

صلاحيت مي‌شوند.
با  تعامل  در  ديني  شعاير  که  جامعه‌ی  در 
خرافات سنتي قرار داشته باشد در جامعه‌ی 
که مردم با سطح آگاهي پايين زندگي کنند 
و در جامعه‌ي که اساس انديشه‌ها، انسان 
سالاري نباشد يک قشر بزرگ جامعه که 
خشونت،  معرض  در  همواره  باشد  زنان 
داشت؛  خواهند  قرار  تحقير  و  توهين 
زنان  اجتماعي  پايگاه  که  خشونت‌هاي 
بزرگ  قشر  پيکر يک  و  پاشيده  از هم  را 
جامعه‌ی انساني را آسيب‌پذير ساخته است.
بر زنان روا داشته  امروز خشونت‌های که 
مي‌شود شامل تحريم زن ازحقوق اساسي، 
شکنجه‌هاي  و  خشونت‌ها  لت‌و‌کوب، 
آن  با  افغانستان  زنان  که  است  روحي 
روبرو اند و همين امر باعث شده که زنان 
جامعه‌ی افغانستان از تمام امتيازات زندگي 

به‌دور بمانند.
تازگي  که  پديده‌ايست  زن  عليه  خشونت 
موجود  دو  اين  پيدايش  زمان  از  و  ندارد 
آنان رشد کرده  با  نيز  مرد و زن خشونت 
از  برخي کشورها  در  پدیده  اين  که  است 
آن کاسته شده و اما در افغانستان که در 

قرن 21 قرار داريم نه تنها خشونت عليه 
انسانيت کاهش نيافته بلکه به شکل مدرن 
در حال افزايش است و زنده به گورکردن 
همراه  به  جديد  رويکردهاي  با  نيز  زنان 

مي‌باشد. 
سوم  جهان  کشورهاي  ميان  در  تاکنون 
زن  عليه  خشونت  نمونه‌هاي  بدترين 
شامل  که  رسيده  ثبت  به  افغانستان  در 
ن  ا ر له‌با ر‌کردن،‌گلو سنگ‌سا ندن، ا ز سو
مي‌باشند  بدن  اعضاي  قطع‌کردن  و 
گروه‌هاي  مردم،  آن  عاملين  اکثر  که 
و  افراطي  ملاهاي  غيرمسئول،  مسلح 
دیگر  علت  و  اند  بوده  ديني  بنيادگراهاي 
افزايش خشونت عليه زن فرهنگ معافيت 
در جامعه‌ی افغاني و بي‌توجهي مسئولين و 
نهادهاي عدلي و قضايي بوده که تاکنون 
عاملين  که  نشده  ديده  مواردی  هيچ 
خشونت عليه زن به ميز محاکمه کشانيده 
سوی  از  سالانه  که  آمارهای  باشد.  شده 
اعمال  با  رابطه  در  بشر  حقوق‌  کمیسیون 
می‌شود  داده  بیرون  زنان  علیه  خشونت 
آمار  این  آنکه  با  است  دهنده  تکان  واقعا 
از آن است  بیشتر  نیست و مطمئنا  دقیق 
چون زنان تا هنوز نمی‌توانند گزارش‌های 
به  شانرا  علیه  خشونت  اعمال  بر  مبنی 
سمع کمیسیون برسانند ولی با آنهم دولت 
بی‌کفایت تا هنوز آنگونه که انتظار می‌رود 
زنان  گویا حق  که  مورد  این  در  را  کسی 
را سلب کرده باشد مورد پیگرد قرار نداده 
تا هنوز  دلیل است که  بنابر همین  است. 
و جامعه‌ي  افغانستان  نقاط  از  بسیاری  در 
مردسالار این مملکت زنان به حاشیه رانده 
شده و این‌جاست که این طیف از جامعه 
تمام عمر شانرا به رنج و زحمت بی‌پایان 

سپری می‌کنند.
زمينه‌ی  گذشته  چندسال  که طي  هرچند 
در  زنان  فعاليت  براي  شگوفايي  و  رشد 
عرصه‌هاي مختلف در کشور مساعد شده 
اما اين دست آورد براي توانمندسازي زنان 
که  محدوديت  هرنوع  بايد  و  نبوده  کافي 
برداشته  درجامعه مي‌شود  زنان  رشد  مانع 
شود تا زنان براي ادامه حيات نوين از خود 

برنامه‌ی براي زندگي داشته باشند.
معضل  این  از  بیرون‌رفت  راه  من  باور  به 
و پایان بخشیدن به این‌همه ناهنجاری‌ها  
صورت  زنان  علیه  که  خشونت  اعمال  و 
منع  کمپاين  باید  اول  قدم  در  می‌گیرد 
افغانستان  سراسر  در  زن  عليه  خشونت 
جهت  نيز  رسانه‌ها  و  شود  راه‌اندازي 
بهبود  برنامه‌هاي جهت  عامه  آگاهي‌دهي 
اوضاع زندگي زنان داشته باشند و هم‌چنان 
و  زن  مورد حقوق  در  تا  بايد تلاش شود 
آنچه را که میثاق‌های بین المللی می‌گوید 
و خواست جامعه بشری است اطلاع‌رسانی 
مساجد  امامان  ملا  دوم  قدم  در  شود. 
می‌توانند در این زمینه رول مهم را بازی 
کنند و زمانیکه بالای منبر می‌رود به جای 
خواندن و صوت نمودن قصه‌های تاریخی، 
تا  کنند  صحبت  موارد  این  با  رابطه  در 
به  شوند  باخبر  زندگی  نحوه‌ی  از  مردم 
خاطریکه دانستن شیوه‌ی زندگی مهم‌تر از 
سرگذشت پیشوایان دینی و مذهبی است. 
در قدم سوم زنان خود باید به صورت قاطع 
و جدی وارد عمل شوند تا خود شان نقش 

 زنان در کشوری مثل افغانستان همان
 انسان‌های اند که در خانه‌ی پدر شان
 به‌نام »آدم مردم« و در خانه‌ی شوهر
 به‌نام »دختر مردم« و در اجتماع به
 نام »سياه‌سر« و صفت‌هاي چون
 ناقص‌العقل یاد می‌شوند و مورد دیگر
 هم اینکه بسیاری بر این باورند زن
 همانگونه که با لباس سفید در خانه‌ی
 بخت می‌رود تا زمانیکه با کفن سفید
 راهی قبرستان نشود دیگر از خانه‌ی
 شوهر بیرون شده نميتواند و همين
 رسومات نا‌پسند بوده که تا امروز زن
 به عنوان جنس دوم در ميان جوامع
 سنتی  و  افراطيت دين و مذهب مطرح
 است و اينست که کسی به این طیف
 از جامعه اهمیت نداده و از آن صرف
.استفاده ابزاری مي‌نمايند

محمد‌علی رحمانی 

عرفِ که در جامعه‌ی ما حاکم است، ظلم مسلم بر زن است
فوزیه فروتن 

     هشت مارچ گرامی داشت از روز جهانی زن است، این روز یک 
روز حساس و معنی‌دار برای همه زن‌های دنیا می‌باشد. این روز در 
احزاب  بین  در  سوسیالیستی  و  سیاسی  رویداد  یک  عنوان  به  ابتدا 
سوسیال آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما بعدها در فرهنگ 
بسیاری از کشورها نمایان گشت که در قدیم این روز را به‌نام روز 
جهانی کارگر نیز می‌نامیدند. در 8 مارچ 1857 زنان کارگر کارگاه‌های 
پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریختند و 
خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط نامناسب 
کار شدند. این مبارزات و تظاهرات زنان شورش و تغییرات هنگفتی را 
بوجود آوردند که از آن به بعد این روز به‌نام »روز جهانی زن« مسمی 
از این روز تجلیل به عمل می‌آورند  شد که هرسال در سراسر دنیا 
و در حقیقت، این فرصتی است برای نگاه‌کردن به گذشته در مسیر 
تلاش‌ها، منازعه‌ها و فعالیت‌های پیشین و بیشتر برای نگریستن در 
باز کردن راه در جهت شکوفایی  راستای حرکت‌های پیش‌رو برای 
از حقوق و  این روز  نیز در  استعدادهای زنان می‌باشد. در کشور ما 
مقام زن صحبت می‌شود، و توصیفات زیادی پیرامون این مسئله ارایه 
استقبال شود،نمی شود.  روز  این  از  باید  که  گرمی  به  ولی  می‌شود 
ایثار و  زن خود مظهر مهر و عطوفت، سمبول مقاومت، ایستادگی، 
فداکاری می‌باشند و زن نیمی از پیکر جامعه است پس به‌جاست از 
این روز بزرگ تجلیل به عمل بیاوریم و حقوق و سخنان را که در این 

رابطه بیان میداریم فقط شعار نباشد بلکه عملی شود.
ولی جای تأسف است که در جامعه‌ی ما بیشتری از زنان از حقوق 
شان محروم اند و آنچه به نیمی از نفوس کشور )مادران، خواهران، 
همسران و دختران( میگذرند، تراژیدی هولناک و فاجعه‌ی توصیف 
ناپذیری است که فقط زنان توان تحمل آنرا دارند و زنان است که 
اند،  بی‌خبر  شان  حقوق  از  حتی  یا  و  می‌شود  پایمال  شان  حقوق 
جوامع  در  ندارند.  را  حقوق‌شان  خواستن  باشند حق  هم  خبر  با  اگر 
و  می‌شناسند  ناتوان  و  ضعیف  موجود  را  زنان  مانده  عقب  و  سنتی 
سرنوشت آنان را در اداره و تحت تسلط مرد قرار می‌دهند و زنان را 
در خانه  مانند یک زندانی محصور میدارند و از همه نعمات که خداوند 
برای آن‌ها ارزانی داشته و یا آزادی که برای آن‌ها قرار داده و حق 
زیادی  افغانستان خشونت‌های  در  بختانه  بد  اند.  محروم  آن‌هاست، 
علیه زنان صورت می‌گیرد که ما هر روز شاهد ‌آن هستیم و برخی از 
این خشونت‌ها رسانه‌ی شده تحت بررسی قرار می‌گیرد اما بیشتر از 
آن‌ها سر بسته باقی میمانند. خشونت‌ها علیه زن سیر صعودی شان 
را می پیماید. درین حالت ضرورت است که همگی در راستای حفظ 
حقوق زنان که نصفی از نفوس مملکت  است تلاش کنند تا کشور 
بدست زن و مرد این خاک بسوی شکوفایی و آینده سبز رهبری شود.

در این روز پر شکوه، برای همه زنان جهان مخصوصا زنان رنجدیده 
هیچ  اینکه  امید  به  و  می‌نمایم  وسعادت  خوشبختی  آرزوی  کشورم 
موردی خشونت علیه زن را نبینیم و خنده بر لب هر زن افغانی بوده 

باشد.

تاثیر‌گذاری را در تاریخ کشور شان ایفا کنند و بر همگان به اثبات 
برسانند که زنان نیز توانایی این را دارد که مثل مردان کار کنند 
نقش  اجتماعی  و  سیاسی  مسایل  و  زندگی  امورات  تمامی  در  و 
ساختاري داشته باشند تا يک جامعه ايده‌آل، مطلوب و توانمند در 

راستاي آزادي بشريت از بربريت داشته باشيم.
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صاحب امتیاز: مجمع ملی تغییر و نجات 
مدیر مسئول : داکتر حفیظ شریعتی »سحر«

سر دبیر:  محمدعارف رضایی   )  0794257933 (
ویراستاران:  زبید ه صفري، مهدي فطرت.

نویسندگان: خادم‌‌حسين احمدي، فاطمه رحیمی، یاسمین یاسان، فوزیه‌ فروتن، ذکریا صمدی، عظيم نظري، نادر 
نبی‌زاده، یاسر عمار، سکینه فکوری، ابراهیم بهزاد، حیات سعادت، عوض‌علی فرزام،  سیما سادات و عنايت ناصر.

طراح، همکار انترنتی، عکاس و گزارشگر : محمدعلی رحمانی  )0797919231(
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مركز پخش: دفتر مركزي مجمع ملي تغيير و نجات، كابل - ناحيه 13 - ايستگاه سرپل.
محلات توزیع: کابل، غزنی، هرات، غور، هلمند، بامیان، بهسود، دایکندی، بلخ و کویته پاکستان.

توزيعك‌نندگان: رجب‌علي حيدري، مهدي فرهمند و حنيف رضايي.
تيراژ: 2000.

قيمت: 5 افغاني.

یادداشت:
1:  هفته نامه‌ی کارا از مطالب ارسالی‌تان استقبال میکند.

2: کارا در ویرایش مقالات‌تان دست باز دارد.
3: به استثنای سرمقاله، مسئولیت سایر مطالب به عهده‌ي نویسنده‌ي آن می‌باشد.
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www.Jaghorinews.com :وبسایت
Kara.Weekly2016@gmail.com :ایمیل آدرس

www.Facebook.com/Taghir.Nejat :فیسبوک
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Dedicated for woman international day

من زنم، رنجی که در سرزمین انسان‌ها می‌کشم در حد ظرفیت کلمه‌ی رنج نیستمن زنم، رنجی که در سرزمین انسان‌ها می‌کشم در حد ظرفیت کلمه‌ی رنج نیست

باخط        ماندن،  باگنگ  شدن،  باگم  من 
خوردن، و به حاشیه رفتن از صحنه‌های 
پرنده‌ی  دیار  درین  من  مأنوسم،  روزگار 
لانه  دنبال  وقت  همه  که  آشیانه‌ام  بی 
این  انسان‌های  تقویم  در  من  می‌گردم. 
ام.  نیافته  بهار  به‌نام  را  فصلی  سر‌زمین 
فصول سال، بهار و خزان همه اش برایم 
یکسان است و خزان. طبیعت همه ابری است و غبار آلود و خالی از 
سکنه، من از همه به هیچ رسیدن را خوب می‌شناسم، من در کشوری 
زندگی می‌کنم که صداي درد و رنجی طبقه‌ی به‌نام زن فریاد نیست، 
با عرفی سر و کار  را می‌شناسم. من  فریاد  از  من سکوت سنگین‌تر 
دارم که آن عرف ظلم مسلم بر زن است، من بیابان نا باوری را قدم 
به قدم طی کرده‌ام، من با دیدگان باز و ذهن هوشیار لحظه به لحظه 
مردان  نامردی  و  ناسپاسی  مهری،  بی  به شلاق  زنم،  اینکه  به جرم 
ام  تبسم و شکریه  فرخنده، رخشانه،  سرزمینم مجازات می‌شوم. من 
که به جرم جنسیتم محکوم به سنگسار شدن، سوختن و گلو بریدن 
شده‌ام، من حس بیهودگی را با بند بند وجود در دیارم احساس کردم، 
من در روح خویش دردهای را تجربه می‌کنم  که درد های تن آدمی 

پیش آن حقیر و ناچیز اند.
من از فراق خوشی‌های که سهم مسلمم از زندگی است، بدور مانده 
فاقد  و  چیز  همه  بی  من  که  است  مسلم  واقعیت  یک  این  آری  ام. 
نا میمون خودم را رهایی و نجات  این وضعیت  از  باید  اختیارم. ولی 
دهم و سفری خوشی را به دنیای جدیدم آغاز نمایم، سفری مملو از 
فروخته  مرد،  و  من  حقون  برابری  و  آزادی  شکوفایی‌ها،  خوشی‌ها، 

اختیار  صاحب  و  ازدواج  تحمیل  عدم  پول،  و  جنس  برابر  در  نشدنم 
یا  و  کنم  باید  آنچه   انتخاب  داشتن حق  و  زندگی  امورات  در  بودن 
آنچه باید باشم، گوشه و پاره‌ی از آرزوهای در سر پرورانده‌ی من و 
این حقوق مسلم  به  باید  این سر زمین است که  هزاران دختر خانم 
رهاندن  و  تحرک  سفر  این  توشه‌ی  که  نکنم  فراموش  رسید،  مان 
که  می‌خواهد  را  تغییر  به   اراده  و  قاطعیت  خیالی،  بی  از  مان  خود 
درک  این  به  اکنون  ام.  نرسیده  خودم  به  و  غفلتم  بند  در  من  هنوز 
نیست،  کسی  انتظار  در  ویرانی  جز  چیزی  سکوت  در  که  ام  رسیده 
تهمت‌ها،  تصویرسازی‌ها،  تفاهم‌ها،  سوء  دلخوری‌ها،  رنجش‌ها، 
گمان‌ها، تردیدها و سوء ظن‌ها همه و همه حاصل همین سکوت اند. 
باید کسی را ملامت نکنم، خودم در قبال خودم مسؤلم و خود بانی 
تغییر در خودم، پس باید سکوتم را بشکنم و به جاده‌ي سبز روزگار 
ثابت  تا  دارم  بر  مرد  به‌نام  مرد  از  تر  استوار  را  گام‌هایم  کمالات  و 
کنم که دار وندار هستی مدیون من است، آری منم که ارسطوها و 
افلاطون‌های آینده از دامنم تقدیم جامعه می‌شود و ادیسون‌ها مدیون 

من است.
و  تغییر  مادران  به  زنان،  به‌تمام  قلم  این  صاحب  پیام  فرجام  در 
هستی این است رنج‌های که امروز در میادین مبارزه و دادخواهی در 
راستای احقاق حقوق مان می‌کشیم گنج‌های آینده هزاران زن افغان 
تغییر در  بر همه من و تو هستیم که مسؤل  زمین است. پس مقدم 

خویشتنیم، من و تو اگر ما شویم مادر عمل می‌شویم.
در اخير روز جهاني زن را به تمام زنان جهان وبه‌طور اخص به زنان 

كشور تبركي و شاد مي گويم.

مرادعلي پويا

قفس بشكن اسارت را رها كن اي گل رعنا
به پرواز آي وبكسل دام‌هاي ســد راهت را 

جهـان با انقلاب تـو تغيير مي‌پذيرد هــان 
تواناتر ز هــر مـوجود باشي در همه دنيــا 

ز دامـانت ارسطوها فلاطن‌ها به پـــاخيزد
 اديسون‌ها به تــو مديون اي مهد تمدن‌ها 

جـهــان مولود تو باشد تو باشي مادر گيتي 
كيي دستت به گهواره قدم‌هايت به سنگرها 

چــراغ روشني انسانيت روشن بمان جانــا
الـهـي تا ابــد روشـن بمـاني قـوت دل‌ها 

گهي شلاق خوردي گاه سنگ بر جبين خــود
به آتش سوخت جانت را فغان از ظلم انسان‌ها

به خود باور بده اي نيمه‌ي پربار اين گيتي 
تـواني انـقــلاب مثبت آري به ايــن دنيا

بدان اي مادر من خواهر من اي زن عاقـل
 ز محرومي تو غرقاب خون افتاده در دل‌ها

تو هستي مظهر خلاقيت در اين جهان امروز
 چـشـانـدي شيره‌ي جانـت ابرمردان دنيا را

مبارك سال روزت ميوه‌ی شیرين اين گلشن 
قـبـول درگـهـت فـرمـا درود گرم پـويـا را 

زن فاطمه رحيمي


